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Because of accepting, performing and persisting in the austerities and persevering in the 

stages of the spiritual journey, the mystics achieve spiritual and spiritual awareness and 

abilities and various dignities that other people lack. One of these virtues that is mentioned in 

mystical texts and sources of Sufism about Sufi mystics and sheikhs, and is related to 

awareness, perception and observation of unseen things, is meeting, communication and 

familiarity with beings called "jinn" and " "Perry" has been Sometimes this relationship has 

been continuous and continuous and sometimes it has been occasional and short, sometimes 

it has been in the world of revelation and sometimes in the real world, sometimes it has been 

to convey a message and advice, and sometimes it has been to help others. The collection of 

materials in advanced and late sources and their analysis in this library research shows that 

this type of experience is for many famous Sheikhs such as: Hassan Basri, Ibrahim Adham, 

Sari Soqati, Ibrahim Khawas, Sahl Testari, Abu Jaafar Haddad, Abu Saeed Khoraz. , Abu Ali 

Daqqaq, Abu Saeed Abul Khair, Abdul Qadir Gilani, Molana, Ibn Arabi and...; And also other 

sheikhs such as: Abu Bakr bin Huwara, Majad Al-Din Qashiri, Abu Al-Fazl Johari and Abu 

Othman Rajraji etc. 
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  در منابع صوفیه» پري«و » جنّ«بررسی تجربه هاي آشنائی  و دیدار عارفان با 

  

   1مسعود شاورانی 
  

 shavarani@gmail.com :رایانامه ایران. ، ،تهراندانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی ر،استادیانویسنده مسئول، . 1

  

  چکیده  اطلاعات مقاله

  مقاله پژوهشی نوع مقاله:

  

  

 10/8/1402 :افتیدر خیتار

  12/9/1402:  ویرایش خیتار

  5/10/1402:  رشیپذ خیتار

  25/10/1402:  انتشار خیتار

  

  

   هاي کلیدي:واژه

  جنّ، 

  پري،

  تصوف،  

  ذکر و ارتباط.

و » جنّ«ي موجودات غیر مادي به نام کلی اي دربارههاي باستان هر کدام به اندازهادیان مختلف و فرهنگ    

ن ي ایي این تحقیق پی بردن به این است که آیا صوفیان و عارفان دربارهاند. مسألهسخن گفته» پري«

و  هاریاضتقبول، انجام و مداومت بر به دلیل  عرفااند و آن چگونه بوده است؛ زیرا اي داشتهموجودات تجربه

دست  هاي روحی و معنوي و کرامات مختلفیتوانائیها و آگاهیبه  معنوي، سیر و سلوكپایداري در مراحل 

هاي روحانی و قابلیت یکی ازدهد که . این تحقیق نشان میفاقد آن هستند دیگرهاي که انسان یابندمی

و در پیوند با آگاهی، ادراك و  ،ذکر شده است صوفتو مشایخ  صوفیان ر موردمنابع عرفانی د در کراماتی که

این رابطه گاهی به صورت است. بوده  »پري«و  »جنّ« با و آشنائی ارتباط ،دیدار ي امور غیبی است،مشاهده

مداوم و پیوسته و گاهی موردي و کوتاه بوده است، گاهی در عالم مکاشفه و گاهی هم در عالم واقع بوده است، 

گاهی براي انتقال پیام و پندي بوده است و گاهی براي کمک به دیگران بوده است. گردآوري مطالب در منابع 

که این نوع تجربه، براي بسیاري از  دهدن مینشا تحلیل کیفی آنهااي و متقدّم و متاخّر به روش کتابخانه

ابوجعفر حداد،  سهل تستري، براهیم خواص،ا، ابراهیم ادهم، سريّ سقطی، يحسن بصر مشایخ مشهور مانند:

 خ دیگرو ...؛ و همچنین مشای ابن عربی، مولانا عبدالقادر گیلانی، ابوسعید ابوالخیر، ابو على دقاّق، ابوسعید خراز،

   .و ... واقع شده است بو عثمان رجراجىو ا بو الفضل جوهرىا مجدالدین قشیري، بوبکر بن هوُارا،ا :مانند

  

  

،                     یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد. در منابع صوفیه» پري«و » جنّ«بررسی تجربه هاي آشنایی و دیدار عارفان با ). 1402( مسعود، شاورانی: استناد

7)2،( 134-109.                   DOI: 10.22111/jrm.2024.46919.1143  
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  مقدمه

» 2جنّ«و » 1پري«موجوداتی در جهان به نام  وجود ازمختلف اساطیر باستان و ادیان  ها،فرهنگ در

در لغت یعنی پوشیده و پنهان از دید و در اصطلاح به موجودات » جنّ «سخن گفته شده است. واژه 

کلمه فارسی است و در » پري). «204و203 ،ص ص.ق1412شود(راغب،و نامرئی گفته می روحانی

) 26و  22و  13)، آبان یشت (بندهاي 3)، خرداد یشت (بند 10و  6د یشت (بندهاي اوستا در هرمز

و  20:27) بیان شده است. در عهد عتیق در کتابهاي لاویان (53و51و40و39و  8و تیریشت (بند 

) و اشعیا 10:13)، اول تواریخ (23:24)، دوم پادشاهان (28:3)، اول سموئیل (18:11)، تثنیه (19:31

اشاره شده است. در انجیل گفته می شود که عیسی و حواریون او دیو را از » جنّ«) به 29:4و  19:3(

در داستان ها و فرهنگ عامه مناطق مختلف اروپا اشاره به پري  بدن افراد جن زده خارج می کردند.

که مدعی ارتباط  »شمن ها). «Newall,vol 5 2951-2954شود(یا موجود مونث غیر مادي می

 یی و دیدار بااز تجربه آشناهاي خود هستند، اح گوناگونی در طول زندگی، مخصوصا در خلسهبا ارو

 یو با قامت بایز اریبسغیر عادي و  یبا زنبه طور نمونه ارتباط  اند.موجودات غیر مادي سخن گفته

  ).138 ،ص.1392اده،یداده است(الیم ییکوتاه که به آنها قدرت جادو

ل شود که آنها قبپیش از اسلام نیز اعراب به جنّ اعتقاد داشتند و در قرآن کریم هم گفته می    

) و حتی به 39) و در زمان سلیمان (ع) در تسخیر او بودند(نمل/27از انسان خلق شده بودند(حجر/

یتی این ). در روایات هم به این موجودات اشاره شده است. در روا1نزد پیامبر اسلام (ص) آمدند(جن/

ها هها و درشد، پیامبر (ص) را در میان کوه »لَیلَْۀُ الْجِنّ«مسعود بیان می کند در شبی که مشهور به 

گم کردند و نگران شدند، صبحگاه پیامبر (ص) از جانب کوه حراء آمدند و در پاسخ پرسش و نگرانی 

آنها قرآن تلاوت  يو رفته و براهمراه ا شانیآمده و ا شانینزد ا »جنّ«که دعوتگر آنها، خبر دادند 

نشان  شانیها و آتش آنها را به اکند و آثار جن یرا با خود همراه م پیامبر آنهاکرده است. آنگاه 

جِدْكَ نَ فَلَمَّا أصَْبَحْنَا إِذاَ هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِراَءٍ قَالَ فَقُلْناَ یاَ رسَُولَ اللَّهِ فَقَدْنَاكَ فطََلَبْنَاكَ فَلَمْ« دهدیم

لَقَ بِناَ آنَ قاَلَ فَانْطَفَبِتْنَا بِشرَِّ لَیْلۀٍَ بَاتَ بهِاَ قَوْمٌ فقََالَ أتََانِی داَعِی الْجِنِّ فذََهَبْتُ معََهُ فَقَرأَتُْ عَلَیْهِمْ الْقُرْ

آن کریم و روایات به . با توجه به اشارات فراوان در قر)332.،ص1(مسلم،ج »فَأَرَاناَ آثاَرَهمُْ وآَثاَرَ نیِرَانِهِمْ

                                                 
1 . Fairy 
2 . Genie 
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و  بیعرفا با عالم غ این موجودات، ضروري است در منابع صوفیه نیز این مسأله بررسی شود؛ زیرا

که این مسأله را در منابع تصوف اسلامی تلاش دارد  قیتحق نیا اند.ي مرتبط بودهمادّ  ریجهان غ

اند موجودات مواجه شده نیخود با ا یو روحان يمعنو ،یعرفان اتیعارفان در تجرب ایکه آنماید  یبررس

 قوم خالی از جماعت جنیّان که مجلس این اندپیران طریقت گفته مواجهه چگونه بوده است. نیو ا

و همچنین  )189 ص.،2:ج1905؛ عطار،155 ص.؛ نسفی،210و186 ،ص ص.1374قشیري،نباشد(

ید، آدمیان و یا پریان با من سخن گوی تنها در بادیه بودم، دلم تنگ شد، گفتم یا«یکى از پیران گوید 

خواهى؟ گفتم: خداى را، هاتف گفت: با موانست انس و جنّ خداى را هاتفى آواز داد چه مى

وقتى کلام خداى «حکایت کند که صوفیه ى از مشایخ گری)، و د310و307 ص ص.قشیري،(»جویند؟

 »انداز هیبت این آیت بمرده انتر خوان که چهار تن از پریهاتفى آواز داد که نرم ،خواندممى

 ،2ج: 1386، غزالی ؛282 ،ص.1914؛ سراج،311،ص.1427؛ خرکوشی،513،ص .1375هجویري،(

در تصوف » پري«و » جنّ«درباره  و تحقیقی پژوهش چی). تاکنون ه187 ص. ،6ج؛ غزالی،643ص.

  انجام نشده است.اسلامی 

  روایات منابع صوفیه

اي در مسجد ضحاك بن مزاحم نقل شده است که نیمه شب جمعهاز : راشد بن سلیمان   

را در حال ذکر، سجود و گریه دید؛ امّا او بعداز سخن کوتاهی ناگهان » راشد بن سلیمان«جامع کوفه 

ها که به حجّ رفت، راشد را در حالی که در سایه کعبه بود و چند نفر براي ناپدید شد. در یکی از سال

من «خواندند دید. راشد لبخندي زد و ضحاك را در آغوش گرفت. ضحاك گفت می ي انعام رااو سوره

ي قلبش پاره شد و را خبر ده از آنچه آن شب دیدم و شنیدم، فریادي بر آورد و پنداشتم که پرده

هوش شدند، پس وقتی به هوش آمد به او خواندند بیهوش شد و افرادي نیز که بر او قرآن میبی

دي که اطراف تو هستند کیستند؟ گفت: آنها گروهی از جنّ هستند که به خاطر گفتم: آن افرا

 »آیندخوانند و هر سال با من حجّ میهمنشینی دیرینه محترمند، آنها بر من قرآن می

  ). 129 ،ص.2004(یافعی،

: بزرگى گوید که سحرگاهى به مسجد حسن بصري براي نماز رفت، ولی در حالی حسن بصري

گفتند. وقتی هوا مى» آمّین«کرد و گروهى حسن درون مسجد دعا مى ،بسته بود که درب مسجد

روشن شد و داخل شد؛ حسن تنها بود، پس متحیرّ شد. قصّه را به او گفت و وي را به خدا سوگند 
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یم و گوآیند و من به ایشان علم مىمگوى. شبهاى آدینه پریان نزد من مى با کس«داد. حسن گفت: 

و » وهب بن منبه«اند که ). نقل کرده31 ص.،1:ج1905عطار،»(گویندو ایشان آمّین مى کنمدعا مى

کردند، در یکدیگر را ملاقات می» خیف«هر سال در زمان مشخصی در مسجد » حسن بصري«

ي با صداي اگفتند، ناگهان پرندههاي شب که کسانی کنارشان نشسته بودند و با آن دو سخن مینیمه

و در کنار وهب در میان حلقه نشست، و سلام کرد و حسن جواب سلامش را داد، و بال زدن آمد 

هاي مسلمان . وهب پرسید که این مرد کیست؟ حسن پاسخ داد: او از جنّدانست که او از جنّ است

آموزیم، راویان فراوانی در میان ما از شما نشینیم و از شما میکه ما با شما می«است، و جنّ گفت 

داریم و از  حضور عمره در میان شما و حج جهاد، نماز، مانند امور از بسیاري در ما کنند ومیروایت 

گفت: راویان شیخ، و  آموزیم. وهب گفت: کدام یک از راویان جنّ نزد شما برتر هستند؟شما علم می

عبد «فرزند از محمد  :عبد العزیز بن سلمان. )202ص.،2:ج1422ابن عربی،(»اشاره کرد به حسن

سر و صداي  کردند،می یدارد ببراي تهجّ جنّ پدرش را نقل شده است که وقتی »بکَّاء و عزیز عابدال

  ).245 ص.،6جاصفهانی،خواندند(نماز می او شنید و همراهرا در خانه می زیادي

و دو نفر همراه ابراهیم ادهم او أبو حفص عمر بن عیسى از پدرش روایت کند که : ابراهیم ادهم

اي ساکن شدند. روزي که ابراهیم در خانه نبود در مدینه در خانه ؛رفتنده به سوي مکّاز دوستانشان 

ب را طل براهیماو  دانی همراهش بر آنان داخل شدتوشهو  دستاري بر سر و نو پیراهن با مردي ناگهان

 دانش همراهش بود،توشه کرد، رفت و با آنان سخنی نگفت؛ امّا وقتی ابراهیم بازگشت آن مرد با

به آن و رفت می اشگرفت و به سمت توشهروزهایی در خانه با آنان بود. او هنگام غذا کناره می

. یکی از آنان سوگند کرد که همراه آنان غذا بخوردو ابراهیم هیچ گاه او را دعوتش نمی شدمشغول می

هاي آنان نگاه کرد کند و چنین کرد، آن مرد آمد و به چهرهخورد که توشه را باز و داخلش را نگاه می

خورد و و رفت. آنان از ابراهیم پرسیدند که اي ابو اسحاق چقدر کار این مرد عجیب بود، چیزي نمی

ي هایی بود، پس چهرهولی داخلش استخوان دان او نگاه کرد،کردي و فلانی به توشهاو را دعوت نمی

ا کنم که بعداز این دیگر بگمان نمی«ابراهیم دگرگون شد و آن کار را ناپسند دانست و به او گفت: 

آن مرد از جنّ بود و در مسیر به سوي خداوند  دان او را نگاه کردي؟من همسفر شوي! چرا در توشه

م، مگر آن که در آنجا همراه و همدم من بود و کمکم برادر ما است، در هیچ سرزمینی داخل نشد

ي او نگاه کرد در مدینه فوت آن مردي که به درون توشه». گشتکرد و سپس باز میمی
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و در روایت دیگري  )71و70 ص ص.،1:ج1427؛ ابن خمیس موصلی،394 ص.،7اصفهانی،ج(نمود

 هس آمدند، آنها هفت جنّ گریزان بودند، و )(ص پیامبر نزد که است جنیانی از یکی وا: «ابراهیم گوید

ست و ا نمانده باقی آنها غیر از او از دیگري کس بودند، هیچ »نینوا« از نفر چهار و »نصیبین« از نفر

  . )395ص. ،7اصفهانی،ج(»کند تا وقتی که باز گردمسال من را همراهی می هر او

وي مدت مدیدي بود با گروهی از مؤمنان و عابدان  حسن بن أبى جعفر حفرى (جفري):   

جنّ انس داشت. ابو عمران تماّر نقل کند که بامدادي به سوي مسجد حفري رفت در حالی که در 

گروهی بعداز دعاي او  و خواندشد که دعا میدر مسجد شنیده می حسنمسجد بسته بود و صداي 

شستم تا این که دعا کردن حسن تمام شد و من بر در مسجد ن«گفتند. وي گوید که آمّین می

برخاست و اذان گفت و در مسجد را باز کرد و من داخل شدم ولی کسی را آنجا ندیدم. هنگام صبح 

که مردم از اطراف حسن پراکنده شدند، پس او را از چیزي که دیدم و شنیدم آگاه کردم، وي گفت: 

 کنند و سپسآیند و همراه من ختم قرآن میه میآنها جنّیانی از اهل نصیبین بودند که هر شب جمع

  . )263.،ص4:ج1999؛ مناوي،140و139 ص ص.،10جاصفهانی،(»گردندباز می

گفت روزي از روزها در بادیه در حال خوشی بود و : جنید از سريّ شنید که میسرّي سقطی

ا در هدل«شنید که  وقتی شب فرا رسید و در دل کوه بدون همنشین بود، ناگهان در دل شب ندائی

رسند، مگر تا زمانی که نفس از ترس از دست رفتن محبوب هاي پنهان به حال حقیقی نمیمکان

من جنّ مؤمن به خداوند هستم «، گفت: »انسان هستی یا جنّ؟«، سرّي با تعجب گفت: »ذوب شود

 مگر با دوام ،شودخارج نمی از بدن سستی«: گفت نفر دوم از آنهاناگهان  ».و برادرانم همراهم هستند

هر کس در «سپس نفر سومشان گفت: . »کلام آنها چقدر شیوا است«در دل گفت:  سرّي. »غربت

ي هوش شد و با بوسرّي بی». شودها فردا براي او آشکار میتاریکی به خداوند انس پیدا کند، نشانه

و سر حال شد، و به آنها گفت: خوشی به هوش آمد و گل نرگسی روي سینه او بود، آن را بو کرد 

هاي خداوند فقط دل«پس همگی گفتند: » رحمت خداوند بر شما باد من را اندرزي دهید؟«

گرداند، پس کسی که به غیر او امیدوار باشد، به یقین به چیزي امیدوار شده پرهیزگاران را زنده می

 اش تداوم یابد و، علت بیمارياست که امیدي در آن نباشد، و هر کس از طبیب بیماري پیروي کند

گردد، خداوند به ما و شما توفیق هر کس از راهنماي سرگشته پیروي کند، با حال خستگی باز می

سرّي گوید آنان با من خداحافظی کردند و روزها سپري شد و هنوز هم برکت کلامشان را در ». دهد
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ى نزدیک سرّ وید کهجنید گ . باز)162 ص.،1،ج1427(ابن خمیس موصلى،کنمذهنم احساس می

پریى از پریان بر من آمد و سؤال «گفت: ». چه بوده است؟«وى را متغیرّ دیدم. پرسیدم که:  و شدم

 ص.،1ج:1905عطار،»(بینىچنین که مى ،گشت کرد که: حیا چه باشد؟ جواب دادم. آن پرى آب

276( .  

ا پیکري بزرگ و ناشناخته دیدم. شخصی را ب«گوید در راه رفتن به مکه بود که  إبراهیم خواص

داد: به  پاسخوى؟ رگفتم: کجا مى پري هستم. من :پاسخ داد گفتم: تو کیستی پري هستی یا آدمی؟

د انی هستنما نیز کس روي؟ و او پاسخ داد که در میانروم. گفتم: بدون زاد و توشه میسوي مکه می

 ي تعالیخداطرف از  ؟ گفت:تگفتم توکّل چیس کنند،سفر میتوکلّ  اشما که ب مانند

 ،1427 ابن خمیس موصلى، ؛118،ص.1427خرکوشی، ؛266و251،ص ص.1374قشیري،(»دنافرست

سالی حج نمود،  درابراهیم بار . یک)520،ص. 1430؛ عطار،152ص.،2:ج1905عطار، ؛470ص. ،1ج

 اگهانن .پیاده رفت، سه شبانه روز دریفرعی در پیش گ یراه باعث شد وارد شد که اوی بر حالناگهان 

 ناگهان گروهی به بود، دید.اي در میانش دریاچه و هاي زیبایی داشتها و گلدشتی سرسبز که میوه

 اب و ودب هاي زیباییپارچه از تکه آنها پوششبود،  یانآمدند که سیمایشان مانند سیماي آدم شسوی

 غریبی بود، پس جا مکانو آن هستند یاننها از جنّآگذشت که  شخاطر . ازسلام کردند به اومهربانی 

م هستی کردیم و ما گروهی از جنّ پیدا شد و در آن اختلاف واقعاي بین ما مساله«یکی از آنها گفت: 

همه امور دنیا را  نغمه کلامش (یا عقبه) شنیدیم، و د در شب جنّ مان محمّرورکه کلام خداوند را س

ه چقدر فاصل« ابراهیم پرسید: ،»در این بیابان مهیا کرد سلب کرد، خداوند براي ما این مکان رااز ما 

 وو گفتند: اي اب تبسمی کردند بعضی از آنها ؟م را ترك کردمهمراهانی که جایگاهاست بین ما و 

مگر  ،تاکنون آدمی قبل از تو حاضر نشده است مکان،این در ، دارد اسحاق خداوند أسرار و عجائبی

 اشاره کرد که ر کنار دریاچهد او به قبر ».فوت کرد و آن قبر اوست اینجاجوانی از یاران شما که 

ی که هوگر و بین تو«ندیده بود، سپس گفت:  از آن مانندش را تا قبل وبود  بوستانی اطرافش باغ و

ته نشس در حالی که ما بر کنار دریاچه«: یکی از آنها گفت ».مسافتی سه ماهه است ،از آنها جدا شدي

 ود، ونم ما سلام هشخصی بر ما وارد شد و ب ناگهانکردیم وگو میمحبت بحث و گفت درباره بودیم و

چه  هک ي؟ گفت: از شهر نیشابور، گفتیماهآمد از کجا اي جوان گفتیم: جواب سلام او را دادیم و به او

ا از آنج که تاب کردخارج شدي؟ گفت: از هفت روز پیش و گفتیم: چه چیزي تو را بی از آنجا زمانی
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ربَِّکمُْ وَ أسَْلِمُوا لَهُ منِْ قَبلِْ أَنْ یأَتْیَِکُمُ  خداوند را شنیدم: وَ أنَِیبُوا إلِى وقتی کلامگفت: او خارج شوي؟ 

نابت ا گفت: اوچیست؟  »ذابعَ«و  »تسلیم« ،»نابتإ«معناي  از او پرسیدیم کهالْعَذابُ ثُمَّ لا تنُْصَرُونَ، 

نفست را به او تسلیم کنی و  تسلیم آن است کهاز خودت به خداوند، و و خودت  هیعنی برگشتن ب

او  ، پسدرگذشتفریادي کشید و  و عذاب فراق است، سپس که او اولی است به تو از خودت، یبدان

ته نوش بر قبرش و بود سگنر ايدسته گوید روي قبرشابراهیم  ».را دفن کردیم، و این قبر اوست

 آنچه پس ،»صفیۀ الإنابۀ«: بر ورقی نوشته شده بود، و است» قتیل الغیرة حبیب«این قبر : شده بود

پس در میانشان سروري  دهم، شرح برایشان که خواستند من خواندم و از بود نوشته نرگس روي که را

ي مان را به دست آوردیم. بر من جواب مسأله :آرام شدند گفتند و ایجاد کرد و هنگامی که هوشیار

اي ریحان بودم و در حالی که دسته عایشه مسجد نزدیک هنگامی که بیدار شدم ،خوابی واقع شد

ابن خمیس (ولی بعداز یکسال ناگهان ناپدید شدند ،همراهم بود که تا یکسال با من بود و تغییري نکرد

   .)102 ،ص.2004؛ یافعی،232،ص.1424؛ درینی،479و478 ص ص.،1ج:1427موصلى،

ي انسان صادق این است که جنّی که . سهل معتقد بود که نشانهسهل بن عبداالله تستري

؛ 152 ،ص.1914سراج،(هنگام وقت نماز، او را آگاه و از خواب بیدار نمایدمند به اوست علاقه

بخواند، همه چیز با او انس ؛ زیرا هر انسانی که نمازش را به طور پسندیده )209 ،ص.1427خرکوشی،

هاي نماز او گیرد و در حالی که او در خواب است، یکی از برادران جنّ که مأنوس اوست، در زمانمی

کند، و رود همراه او سفر میکند و چه بسا هنگامی که به سفر میدهد و او را هوشیار میرا تکان می

 عاد دیار ناحیه در اند سهل روزي. گفته)114 ،ص.1423تسترى،(دارندمی مقدم خودشان بر او را آنها

دید. داخل قصري در وسط آن شد و در آنجا شیخی  را سنگ کاري شده ازکنده شهري که ناگهان بود

 زا اي بود. سهلي پشمی تازهخواند و بر روي او جبهدید که با خلقت عظیمی به سوي کعبه نماز می

 آفرینند وها را نمیهمانا جسم ها لباس«لام به سهل گفت: از س شد، پس زده شگفت او جبّه تازگی

آفرینند، و این جبّه بیش از هفتصد سال روي من ها را میهاي حرام، جسمبوي گناهان و خوردنی

قرار دارد و در آن مسیح و محمد (ص) را ملاقات کردم و به آنها ایمان آوردم و من همان کسی هستم 

 ص.،1:ج1427(ابن خمیس موصلى،»لْ أُوحِیَ إلَِیَّ أنََّهُ اسْتَمعََ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِقُ که درباره من نازل شد:

216( .  
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توکل و راه اصلی؟! «گفت:  شندایی در درون در راه بود کهه به سوي مکّ یسال :حدّاد أبو جعفر

ناگهان صداي پایی از ندیده بودم، تاکنون به زمینی وارد شدم که هرگز  .بنابراین از راه خارج شدم

 پرسیدم: و بله پاسخ دادمل هستی؟ پشت سرم شنیدم، برگشتم و شخصی به من گفت: آیا تو متوکّ

ال س چهارصد آیا تو انسان هستی؟! گفت: نه، بلکه ما جوانانی از مؤمنان و متوکلان جنّ هستیم و از

: بله، مگفت آیا تو حاجتی داري؟ و ایمدیگري را ندیده انسان، ما غیر از تو تاکنون اینجا هستیم پیش

نگی کردیم که تو س ل و سیب؟! ما گمان: توکّگفت به من او آن را بو کنم، نیاز دارم که تا مکّه سیبی

  . )153و152ص ص.،2ج:1427،(ابن خمیس موصلى»خواهی که زیر سرت بگذاريمی

مدینه و از مدینه به مکّه رفت و  به مکّه مداوم از سال ابوسعید گوید که یازده :ابوسعید خرّاز

بلکه ربّ مکهّ را ببیند؛ امّا به مقصود  ،خواست حجّی به جاي آورد که نه مکّه را نمود و میآمد می

ود بعضی از جنّ خ ،گشتدر حالی که از مدینه به مکّه باز می و نرسید. هنگامی که یازده سال گذشت

بو سعید خراز به خداوند سوگند که او تو را مورد رحمت اي ا«: را بر او آشکار کردند و به او گفتند

ها بسیار رفتی و آمدي، و من را به خاطر تو حاضر کرده قرار داده است به خاطر این که در این مکان

  . )62،ص.1427ابن ملقن،؛ 426 ص.،1ج:1427(ابن خمیس موصلى،»است

ها گاهى اوقات جنّ «نقل کرد رابعه  از : همسر او احمد بن ابو حواريرابعه شامیه بنت اسماعیل

شان هایشان را با آستینکه چهره بینممی حوریانى گاهیآیند و روند و مىبینم که مىرا در خانه مى

  .)193،ص.2004؛ یافعی،505 ص.،3:ج1369؛ سلمی،400،ص.1424سلمی،(»پوشاننداز من مى

، 2002حلاج،( کردبه او خدمت می: أبو عباس بن عطاء گوید که جنّی حسین بن منصور حلاج 

  .  )71ص.

: ابو عبداالله احمد بن مالک سجستانی نقل کند که به جبل لبنان رفت ابراهیم بن نصر کرمانی

 وارد او بر شخص هفت شد شب چون و آنجا در غاري شیخ نابینا ابراهیم بن نصر کرمانی را دید و

طولی که گردي در آن نبود. ابراهیم به او گفت: هاي شکافته هاي خاص و چشمشدند با موها و لباس

نترس، آنها جنّ هستند و براي آنها ابتدا سوره طه و سپس فرقان و بخشی از سوره رحمن را خواند، 

  .)66،ص.1427تادلی،(و سپس رفتند
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کثیر الاطراق بود یعنی بسیار سر در پیش  : شیخ ابوبکر قصريقصري ]ابوبکر[ ابوالقاسم 

روز  هپیش از این در قدیم الایام در هفت شبان«گفت:  ه شدوي سبب آن را پرسید انداخت، ازمی

ظاهر  چراکرد، یک روز وي را گفتم: و بر من سلام می دآممی خوردم، مردي از جنّیکبار چیزي می

ت: من گف ؟یتسیترین صورت بر من ظاهر شد،  گفتم: تو کبهشوي؛ ناگاه دیدم که شخصی در نمی

بینیم دوست داریم که وي را زیارت کنیم و سلام وقتی که امثال شما را می هستم، از مؤمنان جنیان

ظاهر شو؛ مرا دوست گرفت و با من بر من بعداز این در هر وقتی «گفت: در ادامه به او ؛ پس »گوئیم

سجد در آئیم و ساعتی وي گفتم: بیا تا به مبه أنس تمام پیدا کرد و چیزها به من آموخت، روزي 

بنشینیم؛ گفت: وقتی که بنشینی و سخن گوئی و مردم تو را بینند و مرا نبینند تو را به وسواس 

بیا تا در آخر مسجد بنشینیم که هر کس ما را نبیند؛ پس در آمدیم  پس نسبت خواهند کرد؛ گفتم:

را نیم خواب و بعضی را در گفتم: بعضی  ؟بینیمی هونگاین مردمان را چ«: او پرسید ،»و نشستیم

 ،هاي مرا بمالید؛ چشمهگفتم: ن ؟بینیخواب و بعضی را آگاه؛ گفت: آنچه بر سرهاي ایشان است می

ها به چشم فرو گذشته است و بعضی را بر سر دیدم که بر هر کسی غرابی نشسته است، بعضی را بال

 گفت: مگر ؟، گفتم: این چیسترودآید و گاهی بالا میمی دبعضی فروگاهی بر نشسته است و 

/ زخرف) اینها 36وَ مَنْ یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیطْاناً، فهَُوَ لَهُ قرَِینٌ ( :اي کهنخوانده

به  آن جنّ  .»انداند و بر هر یک به قدر غفلت وي استیلا یافتهاند که بر سرهاي ایشان نشستهشیاطین

از نان صدقه بود و تا اي باقیماندهم نزدتا روزي سخت گرسنه شدم و « ،شدمیظاهر  اوبر  روشاین 

ي از آن نان گرفتم و خوردم، گرسنگی من ساکن اوقت افطار که عادت داشتم چهار روز مانده بود، پاره

ن آ شد، ناگاه آن جنی آمد و بر من سلام کرد اما ظاهر نشد، گفت: ما از بهر این ریاضت و صبر بر

گفت و رفت و دیگر نیامد، را  ن صبور نبودي؛ اینآ را امتحان کردیم برو ا چون تامّ ؛خواهیم راشما 

،ص 1858،جامى؛ 251و250،ص ص.1363،(دیلمی»این سر در پیش انداختن من از آن وقت است

  .)285و284ص.

یکبار در مرو بیمار شدم و آرزو کردم که بازگردم به نیشابور، در «نقل شده است که  :ابو على دقاّق 

توانى بیرون بروي؛ زیرا که جماعتى از گوید، تو از این شهر نمیاي به من میخواب دیدم که گوینده

نان آ گردند، بنابراین تو را به خاطرپریان از سخنان تو خوششان آمده است و در مجلس تو حاضر می
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 ص.،2:ج1905؛ عطار،155 ،ص.1378؛ نسفی،210و186 ،ص ص.1374قشیري،(»انداینجا نگه داشته

189 .(  

: نقل شده است که وقتی صوفی از یاران شیخ ناخواسته با عصاي خود سگی ابوسعید ابوالخیر

 را که راهی را تنگ کرده بود، زد و پایش شکست و سگ براي شکایت به نزد شیخ رفت، آن صوفی

 و ردک توبه شود که آن صوفی که از جنیّان مرید شیخ بوده است وسرزنش شد و در پایان گفته می

. شیخ ابو سعید در مجلس وداع روى به خواجه )779و778 ،ص ص.1430عطار،(طلب بخشش نمود

ها خواهد بود، هم از حمویه کرد و گفت روز آدینه وي را اینجا خواهند آورد و در آن روز زحمت

اى شیخ! جماعتى که نبینند، «عتى که ببینند و هم از جماعتى که نبینند. خواجه نجّار گفت: جما

یا احمد! بدان که سه کس را از خلفاء رسول (ص) که بر جنّیان خلیفه کرده «شیخ گفت: » اند؟کدام

مجاور  بودند دیدیم: عمرو و بحر و عقب؛ و عقب را با ما صحبت بود و بر سر خاك ما پس از وفات ما

 به سخن جز روز عرفه و عید اضحى غایب نباشد و جمعى بسیار از جنّیان خواهد بود تا وقت وفات او.

ایشان با این انفاس بوده است و در سماع  ما آسایش داشتند چه به نیشابور و چه اینجا، و اُنس

مت کنید ایشان به خددرویشان به خدمت ایستاده بودند و تا درویشان و شما بر سر تربت ما سماع مى

ها و در سراهاى خود هر شب سپند سوزید که جنیان کافر از آیند. حق ایشان نگاه دارید به پاکیمى

ند و در ها به پاکى بدل کنبوى سپند بگریزند و بفرمایید تا نماز دیگر رفت و روى کنند و همه آلایش

 ،ص ص.1899(محمدبن منور،» یشانندما اگر آوازى شنوید و کسى نبینید بدانید که اوقت وفات 

همانا گروهی از جنّ به ما و سخنان «) و همچنین گفت: 61و60 ،ص ص.1899،ابو روح  ؛438و437

اند و بعضی از آنها در نیشابور و بعضی دیگر در آبادي ما ساکن هستند، پس اگر ما انس پیدا کرده

وفات  ، و بعداز»انید که آنها حضور دارنداي شنیدید بدون آن که شخصی را ببینید، بدفریاد و گریه

تمام اهل میهنه صداي گریه و زاري بسیاري را شنیدند، ولی کسی را ندیدند، پس دانستند که آنها 

همان جنیّان هستند، سپس هنگامی که جنازه شیخ را حمل کردند، بین وقت طلوع تا بالا آمدن 

ان آن را متوقف کرده و مانع رفتن آن آفتاب جنازه در هوا متوقف شد، پس دانستند که جنی

به  هخروشى از بوستان و میان سراى شیخ برآمد چنانک و همچنین )813،ص. 1430عطار،(شوندمی

دریغا دریغا که «دند که یشنرا  اند و در میان آن آواز اینهمه میهنه رسید و دانستند که آن جنّیان

» پاروزىشیخ مهدي . «)446 ،ص.1899منور، محمدبن»(چیز خلق را بنگذاشتى!رفتى و بردى و هیچ
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 خزیارت روضه شی رايب ؛که خادم بقعه و پیر و پیشواى فرزندان شیخ بود »نور الدین منوّر« زماندر 

این معهود نبوده است و بعد از وفات شیخ «خواست شب بر سر تربت مقام کند. به وي گفتند که 

شیخ ما اشارت فرمود که روزشمار است و شب جمعى  کس شب اینجا نتوانسته قرار گیرد کههیچ

شب که در مشهد بسته بود و قفل برنهاده هرکه گوش دارد آواز سر جنّیان را و نیمهدیگر را، یعنى

شنود و حسّ رفتن و حرکت جمعى دریابد و معلوم گردد  -که بر سر تربت نهاده است -دانهاپارهسى

قت حقی -جنیان است که بر سر تربت ما مجاور باشند معىکه شب نوبت ج -که آن اشارت شیخ ما 

د، بسیار الحاح کردند و او قبول نکر» است و هیچ کس بدین سبب به شب در مشهد قرار نتواند گرفت.

خادم بیرون آمد و روشنایى برگرفت و در را از بیرون بست و قفل نهاد و برفت و جمع صوفیان بر بام 

هنوز در خواب نشده بودند که فریاد شیخ مهدي برخاست. صوفیان از شدند که فصل تابستان بود. 

خانه صوفیان بر کنار جوى نشسته و هر دو بام فرودویدند. شیخ مهدي را دیدند در کوى بر در حوض

پاى در آب نهاده. او را برگرفتند و به در مشهد شدند. بنگریستند و در مشهد قفل بود. او را بر بام 

چون شمع برگرفتند و در مشهد «شیخ مهدي گفت: » این چه حالت بود؟«دند که بردند و سؤال کر

ببستند و من به نماز مشغول شدم، رکعتى چند نماز بگزاردم و بنشستم و سر به خویشتن فروبردم 

تا ساعتى تفکرى کنم. اندکى از خویشتن بازشدم تریى از آب به پایم رسید چشم باز کردم، خویشتن 

». یافتم بر کنار جوى نشسته و هر دو پاى در آب نهاده چنانک مشاهده کردید را در میان کوى

سحرگاه که خادم مشهد در باز کرد و شمع در مشهد برد کفش شیخ مهدي بیرون آورد و پیش وي 

  ). 472و471،ص ص. 1899برد(محمدبن منور،

کردند و  عزاداري او بر نجنیا که ي کرد هُواري بودو از طایفه از مشایخ عراق :أبوبکر بن هُوارا

ه نقل شد مجدالدین قشیريکردند و از می صحبت او با جنیّان که عزاز بن مستودع بطائحی

أبو الفضل عبد اللهّ . )386و310و306 ،ص ص ص.1428گیلانی،(داست که با جنّیان همنشین بو

جوهري به مصر شیخ ابوبکر که از اخیار است روایت کند که براي زیارت شیخ ، بن حسن جوهرى

رفت، روز جمعه در مجلس وعظ وقتی که ظاهر و پوشش پر زرق و برق شیخ را دید، در درونش 

نسبت به تقوا و ایمان شیخ شک و تردید یافت و رفت. در خیابان زنی را دید که با صداي بلند گریه 

، ولی ناگهان امشب تنها دختر من ازدواج کرده است«کرد. نزد آن زن رفت و زن گفت: و زاري می

ا مرتفع ب ايخانه به اینکه پس با او همراه شد تا». جنّی به او حمله کرده است و عقلش را برده است
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هایی زیبا رسید. بالا رفت و در مجلس مهیاي عروسی در حالی که دختر زیباي جنّ زده را که ستون

هاي هفتگانه را بر او خواند، ائتکرد را دید، وقتی ده آیه از قرآن با قربه سمت چپ و راست نگاه می

بکر اي شیخ ابو«شنیدند. گفتند: جنّیان با زبان فصیح به سخن آمدند که از دور و نزدیک آن را می

کنی، ما جزوه هفتاد دسته از جنیانی هستیم که بر افتخار مکن که بر ما روایات هفتگانه را قرائت می

ایم که پشت سر شیخ صالح جوهري نماز ما امروز آمدهاسلام آوردیم و » بئر ذات علم«دست علی روز 

بخوانیم، کسی که او را خوار شمردي و گمان بد به او نمودي و به خاطر آن غفلت از خداوند طلب 

ببخش کن، هنگامی که در این روز شریف ما براي اقامه نماز پشت سر شیخ در حال عبور از کنار 

یخت، پس یارانم پاك ماندند و نماز خواندند ولی من نجس ي این دختر بودیم، بر ما نجاست رخانه

شدم و از نماز پشت سر شیخ محرومم کرد، به این دلیل با او چنین کردم. به او گفتم به حرمت این 

شیخ صالح و نماز پشت سرش از او در گذر، به من گفت: سمعا و طاعتا، پس دختر بهبودي یافت، و 

شد و دعاي خیر کرد.  خوشحال بسیار صورتش انداخت، مادرش از روي خجالت و حیا نقاب را بر

زد و گفت: خوشامدي اي شیخ ابوبکري  لبخندي مرا دید سپس به زیارت شیخ جوهري رفتم، وقتی

هوش شدم، و سپس مرید که ما را تصدیق نکردي تا جنّیان تو را آگاه کردند، پس با شنیدن آن بی

 چیزي روزها گذشت بادیه در یکبارطبرىّ  یعقوب أبو .)404 و403 ،ص ص.2004یافعی،(»او شدم

 گرلش مانند شد، سفیدي هايخیمه از مملو بیابان دید که ناگهان از خداوند طلب نان کرد، و نخورد

 ايپهت هاخیمه بین بودند، جنّ از آنها گویا و ندید آدمیان از کسی آنان میان در بودند، شماربی امیران

 منصرف پس« دارد، پیامی هاخیمه میان در نان آن که متوجه شد بود، آن روي بر سگی و بود نان از

 یروزهائ و هاشب دیدم که عجایبی این يوسیله به و شد تمام امگرسنگی و گشتم حال سر و شدم

نقل کرده است که در  عبدالقادر گیلانی. )253ص. ،2:ج1427(ابن خمیس موصلى،»یافتم آرامش

 و رفتندهایی از مردان غیب و جنّ به نزد وي میگروه عراق نشینی درو گوشه زمان ریاضت، تنهائی

، شیخ ماجد کردي و شیخ )16 ،ص.1412گیلانی،(داده استراه رسیدن به خداوند را تعلیم می به آنها

ي جنّیان صالح به مقام شیخ عبدالقادر خاضع اند که همهي شیخ عبدالقادر گفتهمطر بازرانی درباره

 دست به و آمدندنقاط مختلف جهان اسلام نزد او می از جنّ از صالحین هاییگروه و معترف بودندو 

اند که و روایت کرده )219 ،ص.1428گیلانی،(کردندمی ازدحام پیشگاهش و در کردندتوبه می او

د، اپدید شدر بغداد ن أبو سعید عبد اللّه بن أحمد بغدادي يفاطمه دختر نوجوان باکره شانزده ساله
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براي یافتن او نزد شیخ عبدالقادر رفتند، و شیخ به کمک پادشاه جنیان دختر او را پیدا کرد؛ و پادشاه 

 کننددهد، جنّ و انس از او تمکین میجنّیان گفت: هنگامی که خداوند قطبی را قرار می

  . )50 ص.،1؛ یافعی،ج190، ص.1428یافعی،(

: از اهل مغرب بود و درباره او گفتند که گروهی از جىأبو عثمان سعید بن میمونا سن رجرا

مرید  أبو محمد عبد الخالق بن یاسین دغوغى. )95،ص.1427،بودند(تادلى یاران او از مومنان جنّ

است،  سحر کردم خواندند و فکرمی قرآن گروهی که شنیدم شیخ گوید که شبی نزد شیخ خوابیدم،

بعداز آن برخاستم و نماز صبح را خواندم. ابو محمد به من صدا قطع شد، دوباره خوابیدم، سپس 

راي که ب خواستند آنها دیروز قرائت قرآن کسانی را که شنیدي گروهی از مومنان جنّ بودند،«گفت: 

 هب نجاستی مبادا کردم، محصور برایشان نی با را مکانی همراهی در دعا و ذکر نزدم حاضر شوند، و

اش شنیدند که او در خانهند که ابو محمد یارانی از مومنان جنّ داشت و میدیگران هم گفت». برسد آن

  .)182و181،ص ص.1427تادلی،(گفتندخواند و آنها آمّین میدعا می

وي گفتند: ابوزکریاء  مریدانمراکش ساکن بود، » سجلماسه«در  أبو زکریاء یحیى دکالى 

خواست، همراهش نماز ذکر در شب بر میبراي  وقتی که هاي مومن داشت،همنشینی از جنّ 

  . )222 ،ص.1427تادلی،(خواندمی

از پشت سرش اش شبانه و زاري خشوعدر حال  بود و اهل فاس :أبو عبد اللّه محمد صباغ

عبد اللّه، نترس، ما گروهی از مومنان جن  و: اي أببه او گفتهاتفی  و شبی ،شنیداي میگریه صداي

. آئیممی» هند«و از  هستیم صدا و قرائت زیبایت يشیفتهخوانیم، از میهستیم که پشت سر تو نم

گفت: و ای! خود را آشکار کننموده  ت: ممکن است در شکلی که خدا خلقبه او گفت أبو عبد اللّه شبی

. کن ، بیشتر تدبیراتفاقی براي تو بیفتد بیمناکم کهکن،  پرهیزاز آن  وداري؟  به این چه نیازي

گفت: عزمم را جزم نمودم، بر این که تو را  به او نمازبعداز هایی بر این طریق گذشت، شبی شب

خالی و تمییز کن و قرآن را چنین بخوان و براي من مکان را  ،عزمت را جزم نمودي اگرببینم. گفت: 

، کن در پشت سرت نگاهبه ستون خانه  شنیدي نترس و بوق و تار ،طبل شبیه صدايصداهایی وقتی 

ا اینج نترس و ، به او گفت:ن آن صداهاشنید از پس ،انجام داد را بینی. شب جمعه همهمن را آنجا می

ه از ک هاي بسیارها و چشمبا صورت بالا بلند دشخصی را دی ونگاه کن، ستون خانه را نگاه کرد،  را

وحشت کرده  شت وکاري ندا هیچ سه روز در آنجا درنگ کرد و توان ابو عبداالله .سلاطین جن بود
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عبد اللّه،  وآمد و گفت: اي أب جنّ وناتوان بود ، ولی را برپا دارد ذکرشخواست که  . شب چهارمبود

 ،ص.1427تادلی،(ي اندکی بعداز آن درگذشتشوي؟ و اتفاقیآیا به تو نگفتم: رهایش کن مبادا دچار 

223(.  

ردند. ک شکایت زیاد هايبیماري از سرزمینش: وي گوید که مردم أبو ولجوط تونارت مشنزائى 

دید تبسم نمود و گفت:  ابو محمد او را خواند. وقتی عبدالخالق ابو محمد نزد را جنّ پس گروهی از

کنم؟  شمنید بینمنمی که گروهی با شنیدم و گفتم: چگونه سخنان فراوانی بر تو پیشی گرفتند! من«

با  تاه،کو شد، ظاهر من بر آنها از کند، پس یکی بازگو را دلیلشان و بیاید من نزد آنها از یکی باید

بیمار  اما ر سرزمین مردم افراد کبود افقی و با پیراهن، قبا و شلوار. به ابو محمد گفتم که این چشمان

ان بیمار سرزمینش هواي تغییر آنها به دلیل و نزدیم آسیبی کسی به اند. او به ابو محمد گفت: ماکرده

  . )237و236 ص.،ص 1427تادلی،(»شدند

 او مرید» محمد غماد« از أهل مراکش بود و ؛أبو عمران موسى بن إسحاق وریکى معلم

شبی در مصلاي خود در حال ذکر بودم، ناگهان صدایی شنیدم و گفتم: تو کیستی؟  گفت: «گفت: 

 .»آمدیم »ابوعمران معلم«هستم، گروهی از شام براي شرکت در تشییع جنازه  من از مومنان جنّ

  . )242و241 ،ص ص.1427تادلی،(»پدرم دیروز فوت نمود«گفت:  و آمد پسرش محمد فردا

ا جنّ بأبو على که  اندگفته بود؛ أهل مراکش أبو على عمر بن على بن عبد العزیز هزرجى

اگر او براي هر فرد مصروعی مکتوبی بنویسد،  که او عهد بسته بود با میر جنّ ا، و گفتسخن می

باره در جنّ« گفت که یکبار در حالی که مریض بود به من گفت:و محمد بن یحیى  هبود یابدب

  .)246 ،ص.1427تادلی،(»از من سوال کردنددانم مسائلی که نمی

 اند که وي دوستی از مومنان جنّ داشت و بهگفته ،أبو محمد صالح بن وندلوس سوسى 

نگیرد. پس  چیزي کس دیگري از که شرطی به بدهد به او درهم دو روز هر که داده بود قول او

براي کمک به یتیمی نیازمند شد، مالی گرفت و به یتیم داد. پس از دو ماه غیبت جنّ بازگشت 

. )285و284 ،ص ص.1427تادلی،(»؟آیا با تو توافق نکردم که از غیر من چیزي نگیري«و گفت: 

 شبی بارانی؛ عیسى بن موسى گوید )أمسطوط(أبو محمد عبد الحق بن أبى طاهر مغیطى 

و یک ساعت غائب شد، سپس  رفت که او بود، عبدالحق همراه یدر خانه به شدت تاریک در رباط

آگاه  و من را نزد من آمدند گفتم به او: چه خبر؟ گفت: گروهی از مؤمنان جنّ«وارد شد و  اوبر 
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 وآن د نزدمن خواستم که با آنها  و نداکنون دو مرد از اولیاء هست »تامرنوترابطه «کردند که در 

  . )362 ،ص.1427تادلی،(»خواندندیم و آن دو را دیدیم که نماز میتسپس به آنجا رف و بروم

 ص.،1:ج1378رفتند(سپهسالار،هر شب به دیدار او می جنیّان بزاغو (شیخ باباي مرندي)،

ظاهر  پنج سالگى برره جنّگویند که بر مولانا از ، مىمولانا جلال الدین بلخی). 84

از کرِا خاتون همسر مولانا نقل  و )73ص. ،1:ج1959؛ افلاکی،530 ،ص.1858جامی،(اندشدهمى

در خانه ما چراغ پایه بود که به طول قدّ آدمى ساخته بودند، همانا که حضرت «اند که گفت: کرده

بى کرد؛ شت بهاء ولد را مطالعه مىبر سر پاى ایستاده معارف حضر مولانا از اولّ شب تا طلوع فجر

که سکّان بقاع ما بودند، به من شکایت کردند که ما را تاب تابش چراغ نیست  جماعتى از جنیّان

بینیم، مبادا که به مردم خانه از ما المى برسد، کِرا خاتون و از روشنائى چراغ زحمت عظیم مى

گونه ت کردم، تبسّم فرموده تا سه روز هیچفرمود که حکایت این شکایت را به حضرت مولانا روای

مرید و معتقد ما شدند و به  جوابى نگفت؛ بعد از آن فرمود که بعد الیوم غم مخور که جنّیان

). 93و92 ص ص.،1:ج1959(افلاکی، »کسى از فرزندان و یاران ما زحمتى نخواهند رسانیدهیچ

وى  بر اش اولیاى جنّدر تشییع جنازهشیخ ابراهیم جعبرى گفت که  :ابن فارض حموىّ مصرىّ

چون آخر روز وى را دفن کردند، به مقتضاى وصیّت وى سه روز آنجا اقامت «، خواندندنماز می

 جامی،(»کردم و بسى احوال عجیب و غریب مشاهده افتاد که عقول را طاقت ادراك آن نیست

  . )632،ص.1858

 جدا صداي خود آهنگ از تواندکه نمی ن استجنّ ای که ویژگی گوید محیّ الدّین ابن عربی،

شوند و آهنگی که همراهشان است، آهنگ ها که بخواهند ظاهر میشود؛ آنان در آنچه از صورت

گیرد و در دیدگانشان هایشان را به بازي می، عقل. اقوامی هستند که جنّمخصوص جنّ است

و آن  ندنیست بینند، در حالی که جنّرا می پندارند که جنّمیآنها آراید، خیالی را می هايتصور

ها سخن د، در حالی که صورتنگویبا آنان سخن می نمایددر آنچه که در خیالشان می هاتصور

را بدون شکل یافتن و بدون تلبیس  که جنّاز کسانی را دیده است  در آندلس گروهیوي  گویند.نمی

 ه است.از اهل قرطبه بود »فاطمه دختر ابن مثنی« ي آناناند، از جملهو شناخته دیده و پوشیدگی

ی خیال هايتبر ایشان صور که جنّ از کسانی  ه استدید »فاس«در شهر نیز گروهی را  وي گوید که

کرد تا ایشان را در آشوب خواستند مخاطبه میآراست و با آنان در آنچه که میرا در دیدگانشان می
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در شهر فاس بود  »ابوالعباس زقاق«، آنها، از جمله و نه به شکل جنّبودند  و فتنه اندازد، آنها نه جنّ

 علت و دهند،ی او را مورد مخاطبه قرار میکه ارواح جنّ یقین قطعی داشتو کار بر او پوشیده شد و 

س شد و سپنشست، مبهوت میمن می نزد هنگامی که« .به آهنگ صداي آنها بود ناآگاهی نسبتآن، 

گاهی  حال؛ در آن شودمید، دانستم که در خیالش آرایش داده کربود توصیف میآنچه را که دیده 

 هک بسا که بین او و بین آنچه رسید. به حد بازي کردن و مصاحبت و سخن گفتن با یکدیگر می

رساند او زیان می ي بهاز راه دیگر شد، لذا جنّاش کرده، در اموري دشمنی و انکاري واقع میمشاهده

صادر شده است و این پندار بر او غلبه داشت و ابوالعباس  هاتاشت که آن زیان از آن صورپندو می

هر کس که آهنگ صداها وي گوید که  ».کردندرا از او مشاهده می حالت دهان و تمام یاران ما این

 دیگران و اند کسانی که این را بداننداندك و شودشناسد، هیچ صورتی بر او ملتبس و پوشیده نمیبرا 

این نوع ظهور  در میان«خورند. شود فریب میکه در اوقات مختلف ظاهر می هاتبدانچه از آن صور

 به مزاج دیگر را یمزاج سازد و بزرگترینشاندر صور، عجایب بسیاري است که خردها را مبهوت می

یانی که جنّ یکی ازاز شخصی  ابن عربی گوید که). 622و621 ص ص.،2،جابن عربی(»دهدتغییر می

قال رسول االله ص « که گفت: براي او روایت کرددر صحراي نصیبین بر رسول خدا وارد شده بودند 

لهؤلاء الوفد من الجن لما کان لهم الظهور فی أي صورة شاءوا فحکم علیهم إنه من تصور فی غیر 

من ظهر  تؤخذ فیه دیۀ فصورته فقتل فلا عقل فیه و لا قود فإنه من قتل حیۀ أو عقربا لا یقتل به و لا

رسول خدا درباره و  )470ص.،2جابن عربی،(»فی صورة من هذا حکمه انسحب علیه هذا الحکم

. یکی از »إنها زاد إخوانکم من الجن و فی حدیث إن اللَّه جاعل لهم فیها رزقا«  ها فرمود:استخوان

اران گوشتخو همانند –کنند میحکایت کرد که جنیان را دیده که استخوانها را بو  شبرای اهل کشف

حدود آنان م گوید اند. آن مکاشفگردند. با این بو کردن خوراك و روزیشان را برگرفتهو سپس باز می

واقع  هاي بزرگیاند و سپس منشعب به قبایل دیگري شده و بینشان جنگي اصلیدر دوازده قبیله

را تندباد عبارت از تقابل دو باد که یکی زی ؛باشدجنگشان می همانشود، و بعضی از تندبادها می

گردد، و این مانع گردیدن منتهی به گردبادي دیگري را از اینکه وي را بشکافد در هم بکوبد مانع می

ي دو باد متضاد است، جنگ آنان گردد، این گردباد آثار مقابلهمشاهده می حسّجهان شود که در می

 شکه خدا بیامرزد» یعمرو جنّ«باشد، و داستان آنان نمی گونه است، و هر تندبادي جنگ کردناین

ف مشروي و کشته شدنش در آن تندبادي که دیده شد مشهور و مروي است، آن تندباد در حالی که 
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اي صالح و نیکوکار از و برطرف گشت و مدت زمانی نگذشت که جان سپرد، او بندهامرگ بود از  هب

صوفی نابیناي خابوري که از خانقاه رمان » ابراهیم بن سلیمان« .)132 ص.،1ابن عربی،جیان بود(جنّ

فروش مورد اعتمادي را نقل از اطراف خابور بود، در خانه ابن عربی در حلب ماجراي عجیب مرد هیزم

د، روزي به کار رفته بو فروشهیزم بود، اتفاق افتاده است.» ذي نصر«کرده است که وقتی ابراهیم در 

اش اندوهگین شدند، اما پس از گذشت چند روز در حالی که ضعیف، ید شد و خانوادهولی ناگهان ناپد

در حالی که من هیزم «تاب و افسرده شده بود، به خانه بازگشت، و گفت: وحشتزده، رنگ پریده، بی

کردم، ناگهان ماري به من نزدیک شد، پس آن را کشتم و سپس بیهوش شدم و وقتی به جمع می

رزمینی و میان قومی ناآشنا بودم، گروهی از آنها من را گرفتند و نزد پیرشان بردند، هوش آمدم در س

او گفت: ماجرا چیست؟ آنها گفتند: این فرد پسر عموي ما را کشته است، شیخ به من گفت: چه 

کنم و ماري به من نزدیک شد گویند! من هیزم جمع میدانم آنچه را میگویی؟ پاسخ دادم: نمیمی

مش، آنها گفتند: او پسر عموي ما بود، پس آن شیخ گفت: در مورد او خودداري کنید و پس کشت

توصیه خیر را بپذیرید تا به امر شما و او اندیشه نمایم، بعداز آن من را به سوي خودشان بردند، و با 

 هشناختم، پس در مدت این روزها که غائب بودم فقط بغذاهایی برگشتند که جز شیر آنها را نمی

نوشیدم، در همین حال ناگهان آنها من را گرفتند و نزد همان شیخ بردند، کردم و میشیر میل می

اد چنان که اتفاق افتدوباره گفتار اولشان را تکرار کردند و شیخ از من سوال کرد، من براي او امر را آن

ه نیدم از رسول اللّه کبازگو کردم، شیخ به قوم گفت: شما حقی نسبت به او ندارید؛ زیرا من خود ش

، و پسر عموي شما خود را در صورت »من تصورّ فی غیر صورته فقتل، فلا عقل فیه و لا قود«فرمود: 

ماري نشان داده بود و مار دشمن انسان است. پس راهم را باز کردند، گفتم: اي شیخ، آیا رسول اللّه 

ودم هنگامی که بر رسول اللّه وارد شدیم نصیبین ب اي؟ گفت: بله، من در گروه جن(ص) را درك کرده

و تا امروز غیر از من کسی زنده نمانده است، پس آنها جنیّان قوم ما هستند، براي داوري در امورشان 

اید بازگردانید، سپس چیزي آیند. سپس به ایشان گفت: او را به جایی که گرفتهبه سوي ما می

در  ابن عربی». وسایلم را برداشتم و به خانه آمدم نفهمیدم مگر آن که در همان جاي خودم بودم،

شمس الدین محمد بن برتقش « ان مندوست به همان شکل برايرا  ماجرااین  گوید ابراهیمادامه می

؛ 49ص. ،3جابن عربی،(نیز بیان کرد در حلب »برهان الدین إسماعیل بن محمد أیدنی«و  »معظمی

  .)42و41 ص ص.،2:ج1422ابن عربی،
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کرد و از مومنان جنّ زمانی طولانی اقامت می» زغوان«در غاري تنها در کوه  الحسن شاذلیابو 

گفته شده است  یوسف بن عبد الرحیم بن غزى مغربى،. )253،ص.1431شاذلی،(همراه او بودند

  . )315،ص.1427،(ابن الملقنشدندمؤمن نزد او جمع می هايکه جن

شیخ عجمی من «ابوالحسن بن دقاق روایت کند که ، عجمی أزهري محمد عبداالله ابو شیخ

و یکبار در حالی که به همراه شیخ  و زمین وارد کرد هاآسمان عالم از غیر عالم شصت و سیصد را به

ام را از دست دادم و وقتی که از به سوي امر عجیبی زمین را پیمودیم، در کنار او حالت همیشگی

فت: ابوالحسن گ». رسیدیم، و بر قبر سلیمان ایستادیم» طبریۀ«دمشق خارج شد من همراه او بودم به 

ناي به راه افتادیم تا به ب». شوداي مولاي من این قبر سلیمان (ع) است، شیخ گفت: چنین گفته می«

خوفناکی رسیدیم، و در این هنگام با گروهی مواجه شدیم که به شیخ سلام کردند، و به او تبرك 

دت خو«کردند، از آنها وحشت کردم، شیخ توجهی به من کرد و گفت:  جستند، سپس جلوي او حرکت

             بینی توجه نکن، آنها جنّ هستند و ما به سوي قبر را نگهدار و به من توجه کن، و به آنچه می

هنگامی که به ساختمانی رسیدند گروه دیگري به دیدارش آمدند و شیخ را ». رویمسلیمان (ع) می

بزرگ کردند. بالاخره در بالاي آن مکان مردي با هیبت و نور عظیم ایستاده و عصائی  داخل یک قصر

 بوسید، و در یکی از انگشتانش را دستش و رفت جلو در دستش بود، شیخ گفت این سلیمان است و

سلیمان  گنجینه به تماشاي را او (ع) سلیمان خادم جنّ از گروهی پس خاتم بود، سپس عقب آمد،

 من هب شیخ بازگردد، تختی را براي او قرار دادند و خواست شیخ بردند. وقتی بلقیس تخت و قالی و

 هوا به را ما نشستیم، آنها روي گذاشتند، و هنگامی که دیگري نیز تخت براي من آنها و کرد اشاره

 عبور ادری فراز بر هوا از را ما کند، ومی حمل را آنها کسی که چه ببینیم توانستیمنمی کردند، بلند

 سسپ شدیم، پیاده آن از آوردند، فرود زمین به را ما تخت دو به جائی رسیدیم، و هنگامی که دادند

سرش، تا به همان جاي شروع در دمشق  پشت من و افتاد راه شیخ برگشتند، و برخاستند هوا به

  . )122ص.،4ج:1999؛ مناوي،387 ،ص.2004یافعی،(رسیدیم

 ،ه شوددر این حجره باید گشاد«گفت:  وآمد  فروددر منزلى  سفريدر  سید علی همدانیمیر 

نمود  ارصربلاشک صباح بر جنازه بود، پس ا ،باشدان آن منزل گفتند که هرکه در این حجره شب سکّ

از شب گذشت در  اى، اجابت کردند. و شب در آنجا مقام کردند و چون پارهیندگشابکه در را باید 

و  آمد و بنشست زنی بسیار زیبادرآمد شمعى در دست و در عقب آن کنیزك گشاده شد و کنیزکى 
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ه ت بو حمیّ تبه عزّ و به جوش آمد شغیرت زن ، از حرکت آننزدیکتر شدآمد تا  ويبه تدریج سوى 

که در زمین پاشیده شود به آواز و ناپدید  پس وجودش منتشر گشت مثل ارزنى ،نظر کرد اوسوى 

 اعتقاد ويبه  واسطه آن تعجب نمودند و به ،سلامت دیدند در صبح جا او راشدند و چون اهل آن

  .)245 ،ص.1374بدخشی،د(یافتن

عبد «د به نام گوید که آن جنّى که نزد پیامبر (ص) رفت و ایمان آور نور الدین جعفر بدخشى 

 به سمت بغلان خرّم وقتى از قریه اول فصل بهار نقل کند که وي باشد.هنوز در حیات می» الرّحمن

 آتش افروختند و در وقت طعام خوردن از خرّمیان ، هنگام عصر در منزلى فرود آمد و پنج تنرفت

باشد، و مردم را مى ر غولدر این کوه در فصل بها«عجیب در غایت حزن گفتند:  سخنى به غایت

مانى و حرز ی رنجاند. بعداز آن که همراهان به خواب رفتند، این فقیر متوجه به جانب قبله بنشستمى

چون چهار دانگ از شب گذشت، بعضى از همراهان ». خواندن آغاز کرد و تمام بخواند به تأنى و تأمل

 این فقیر گفت که از این منزل«راه پیدا شد. فریاد زدند که از جانب ستوران مانند سگ سفیدي در 

نمودن و چون اندك مسافتى رفتند این فقیر زمانى توقف نمود، پس آواز دادند که زود  باید ارتحال

صوتى رفیع شدید و با  و چون به رفقا وصول به حصول پیوست باید آمدن تا غول مضرت نرساند

ت؟ گفتند این صوت غول است و در حال مثل مهیب شنید و پرسید که این چه صوت اس صداى

آن بقدر قدى بود و به سوى مردم روان شد و چون نزدیک آمد  قطعه صخره سفید پدید آمد و بلندى

نمود مثل موى بز و این فقیر او را سوگند داد ها بر بدن او مىمضخم میانه بالا نمود و موي مثل آدم

دیک نز غول در تاریکی». آغاز کرد و بلند بخواند هم نرفت خواندن» حرز یمانى«تا برود و نرفت پس 

پدید آمد و راه را  شدید در راه سنگىو صداى  زد با هیبتشد. نعره مىآمد در ماهتاب دور مىمى

شق کرد دو شخص کارد گرفتند و در پناه آن سنگ قصد غول کرده و غول به سنگ نزدیک آمد و 

ز سر سنگ بگذرانید و آن دو شخص را بدید و زود خود را باز دراز شد مثل خیک و سر خود را ا

و به شکل دلو مثلثّ مستطیل که آسیا را باشد، گشت و  هاى سابقکشید و نعره زد بلندتر از نعره

بود و چون مردم نزدیک آن  رقیق مثل کاغذ و طیران نمود بر سر درختى که بر قلّه کوه خوردى

 و طیران نمود و بر قلّه کوه بلندى بنشست ثل مشکات کاغذى گشتدرخت رفتند و سنگ انداختند م

،ص ص 1374بدخشی،(»بر سر درختى و در این حال صبح پدید آمد و مردم از شر او خلاص شدند

در مسجدى نزول کردیم و اهل آن مسجد نماز «. در جاي دیگر روایت کند )252-250و247 ص.
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فلان در جنابت نماز گزارده است و ایشان مسلّم نداشتند و  گزارده بودند و نشسته آواز بلند کرد که

به ایذاء بسیار ما را از مسجد اخراج کردند و در وقت صحبت شیخ محمدّ خلوتى با او منازعت کرد و 

را به ایذاء او فرستاد و او متغیر اللّون در حجره من درآمد مرا  چون شب به حجره خود درآمد جنّیان

  ). 257 ،ص.1374بدخشی،»(از جوش آن غیرت بگریختند مد و جنّیاننیز غیرت به جوش آ

دیدن شیخ سراج هرگاه کسى قصد  :خواجه عبیداالله احرار گفت ،شیخ سراج کلال پیرمسى

هنوز جاروب در دست داشتند، هنگام رسیدن آن کس جاروب کرده یا را همان زمان خانه  ،کردمی

 کسی بخواهد به دیدن من بیاید، اوکه هرگاه  است آن پرسیدم گفتند مرا قرینى از جنّ از ایشان سرّ 

  .)113 ،ص.2008کاشفی، ؛128 ص.،1ج:1356کاشفی،کند(مرا خبر مى مدنشپیش از آ

که دختر یکی از  صالح داريروزه مؤمن و جوان سفرهایش دختر در یکی از شیخ طنجی، 

، به وي گفت: همنشینی با تو برایم مجاز نیست، مگر به طریق شرعی شدپادشاهان جنّ بود همراه او 

ر کند، د منعقد آنها بین شرعی طور به را نکاح عقد قاضی از جنّ که کرد موافقت او به شرطی با و

شمس . )108 ،ص.1430ظافر،(کردندمی تغذیه درختان برگ مدتی اقامت داشتند و از» مقطم«کوه 

دختر کوچکش از محل بلندي افتاد، شخصی ظاهر شد و دختر را گرفت و  ، یکبار کهالدین حنفی

د و رفتن دیدارش گروهی به بار یک: گفت دختر شیخ محاسن ام شیخ است. یاران که جنّی از گفت

خواندند، سپس وارد رود نیل شدند، پس  را مغرب نماز او با هاي تمیزي بر تن داشتند ورداها و لباس

شود؟ با تبسم گفت: آنها مسکنشان در نیل هاي آنها خیس نمیلباسگفتم مولاي من آیا 

  . )184ص. ،2:ج1426شعرانی،(است

 جنّ  از رفتندمی راه او با که هایی: اهل مصر بود و سگشیخ أبو الخیر کلیباتى

دنبال  رفتمی که جایی را شدند. اونمی جدا از او هرگز هاو سگ )255 ص.،2:ج1426شعرانی،(بودند

 شّیخ به مسخّر او بودند. او مردم نیازهاي رفع داد و آنها از جن بودند، برايکردند و به آنها غذا میمی

                      و آنها سگ نیستند أحمد بهلول گفت: اي فرزندم، اینها برادران شما از جنّ هستند

 أبوبکر بن أبو وفاء حلبیهاي نزد اند سگ. همچنین گفته)336 و335 ص ص.،3:ج 1999مناوي،(

  . )105 ص.،4:ج1999مناوي،(از جنّیان بودند 
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امام جامع ازهر با بعضی جنّیان رابطه داشت و براي خدمت به مردم از آنها  شیخ فخر الدین

 ،ص ص.1424شعرانی،(گرفت و یکبار تاجر پارچه فروش متقلّبی را به توبه واداشتکمک می

  . )148و147

و ا نزد شبانه که بود جنّ خانه در آن اي بود،گوید که وقتی ساکن خانه شعرانی عبدالوهاب

و این وضعیت بر آنها  داشتند،اش از آنها وحشت خانواده و کردندمی خاموش را چراغ و آمدندمی

 وزر آن از و شد محو و سپس گرفت و جنّ شروع کرد به فریاد زدن از آنها را یکی طولانی شد و شبی

. یکبار )143،ص.2005شعرانی، ؛211 ،ص.1426شعرانی،(نشدند ظاهر خانه در آنها از یک هیچ بعد به

 ، خدا را یاد کرد و او دور شد، سپساش زنی از جنّ آمد، هنگامی که به او نزدیک شددیگر که در خانه

 خاطراز او وحشت نکردم، بلکه به او سلام نمودم، «بود  مسجد ایستاده سمت به راهش تاریکی در

 زدن جنّ از گروهی« دیگر بار .»من هرگز از او نفرت نداشت، اگرچه طبیعت انسان از جنّ متنفر است

شدند، پس به آنها گفتم: به روش پسندیده از نان و غذا بخورید و به برادران مسلمان خود  ساکن من

مان بودم و شب در اي در خلیج حاکمی مهدر خانه». «ضرر نزنید و شنیدم که گفتند: سمعا و طاعۀ

اتاق بزرگی به تنهایی خوابیدم، در بسته شد و جماعتی از جنّ داخل شدند و چراغ را خاموش کردند 

در شب تاریک «یکبار دیگر ». چرخیدندمی من صبح پیوسته اطراف تا دویدند ومی اسب و مانند

عفریتی مانند گاومیش زمستانی به وضوخانه مسجد جامع غمري قاهره براي وضو گرفتن وارد شدم و 

هاي حوض به اندازه نیم ذراع بالا رفت، نري بر من وارد شد و در حوض آب فرو رفت و آب از کناره

به او گفتم از من دور شو تا وضو بگیرم، ولی نپذیرفت، وقتی بر او فرود آمدم، از زیر من رد شد و در 

  .)211 ،ص.1426شعرانی،(»تاده استحال فرار خارج شد. حوادث زیادي با جنّ براي من اتفاق اف

 گیرينتیجه

هاي مربوط به ارتباط عرفا و هاي عرفان و تصوف اسلامی، روایتاین تحقیق با جست و جوي کتاب

به  ها که مربوطبندي و توصیف آنها پرداخته است. در این روایترا یافته و به دسته» جنّ«مشایخ با 

فیان در شود که این صوعرفاي مناطق ایران، عراق، سوریه، مصر، مراکش و آندلس است، بیان می

 ارتباط و آشنائی» جنّ«اند با رسند که توانستهطول سیر و سلوکشان به قدرت معنوي خاصی می

» یانجنّ«یا » جنّ«بگیرند، و کرامات مشایخ در ارتباط و آشنائی گاهی پیوسته و مداوم بوده است و 

نسانی وي، مرید آن اند و گاهی مانند مریدان ابه علت مقام معنوي متعالی آن شیخ همنشین او بوده
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در  هاي آشنائی گاهیاند. تجربهاند و حتی براي رفع نیازهاي دیگران از شیخ پیروي کردهعارف گشته

بادیه، کوهستان، غارها و راه حجّ و گاهی در مساجد، منازل، مجالس ذکر و عبادت بوده است. گاهی 

ام و پندي در آن انتقال یافته است. تجربه ارتباط در حالت مکاشفه و موردي و کوتاه بوده است و پی

البته باید دقت کرد که برخی از روایات ممکن است به هدف برجسته کردن مقام و کرامت شیخی، 

 توسط مریدانش تغییر و تحول یافته باشد. 

  منابع

  قرآن کریم

  کتاب مقدس

  انتشارات مروارید. .)1387(.اوستا، تحقیق جلیل دوستخواه 

  شمنیسم، ترجمه محمد کاظم مهاجري، نشر ادیان. .)1392(.الیاده، میرچا

دارالکتب  بیروت، محقق مصطفى عبد القادر عطا، ،طبقات الأولیاء.ق)1427(.ابوحفص ابن الملقن،

  العلمیۀ.

 ،مناقب الأبرار و محاسن الأخیار فى طبقات الصوفیۀ .ق)1427(.حسین بن نصر ابن خمیس الموصلى،

  بیروت،دارالکتب العلمیۀ. ،محقق سعید عبد الفتاح

 ،محقق محمد عبد الکریم النمرى ، محاضرة الأبرار و مسامرة الأخیار. ق)1422(.محیى الدین ،ابن عربى

  دار الکتب العلمیۀ. بیروت،

  بیروت،دارالصادر. )،فتوحات المکیۀ(اربع مجلدات محیى الدین، ،ابن عربى

الیاس  بطرزبورغ(سن پطرز بورگ)، ،ابوسعید ابو الخیرحالات و سخنان .م)1899(.لطف اهللابوروح 

  .میرزا بوراغانسکى

ام ارد قاهرة، ،محقق محمد رضا شفیعى کدکنى ،حلیۀ الاولیاء و طبقات الاصفیاء اصفهانی،ابونعیم،

  القراء للطباعۀ و النشر.

  ،آنکارا،ناشر:[بى نا]. مناقب العارفین.م)1959(.افلاکى،احمد

مرکز  اسلام آباد، محقق سیده اشرف ظفر، ،خلاصۀ المناقب.ش)1374(.نورالدین جعفر ،بدخشى

  .تحقیقات فارسى ایران و پاکستان



  
  
  
  
  

  
  1402، دوم ، شمارههفتم دوره ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد

 

 

132 

مکتبۀ  ،قاهره محقق على عمر، ،التشوف الى رجال التصوف ق)،1427تادلى(ابن زیات)،ابو یعقوب(

  الثقافۀ الدینیۀ.

  ،دارالکتب العلمیۀ.بیروت حمد باسل عیون السود،محقق م ،تفسیر.ق)1423(.تسترى،سهل بن عبد االله

محقق ولیام ناسولیس و مولوى غلام عیسى و مولوى عبد ،نفحات الأنس )،1858،عبد الرحمن(جامى

  .الحمید،کلکته،مطبعه لیسى

  محقق محمد باسل عیون السود،بیروت،دارالکتب العلمیۀ. ،دیوان. م)2002(.،حسینحلاج

 بیروت، ،محقق امام سید محمد على ،تهذیب الاسرار فى أصول التصوف .ق)1427(.خرکوشی،ابوسعد

  .دارالکتب العلمیۀ

 ،،محقق عاصم ابراهیم الکیالىطهارة القلوب و الخضوع لعلام الغیوب. ق)1424(.،عبدالعزیزدرینى

  .دارالکتب العلمیۀ بیروت،

،ترجمه رکن الدین یحیی بن جنید خفیفسیرت شیخ کبیر ابی عبداالله . )1363(.دیلمی،ابوالحسن

  به کوشش توفیق سبحانی،انتشارات بابک. تصحیح شیمل و طاري، شیرازي،

  ق1412دارالقلم،  روت،یمفردات الفاظ قرآن، ب ن،یحس ،یراغب اصفهان

 ،تهران،انتشارات،محقق سعید نفیسىزندگینامه مولانا جلال الدین مولوى. )1378(.فریدون سپهسالار،

  .اقبال

  .ل،لیدن،مطبعۀ بری،مصحح رینولد آلین نیکلسوناللمع فى التصوف. م)1914(.سراج طوسی،ابو نصر.

  .،تهران،مرکز نشر دانشگاهىمجموعۀ آثار السلمى)،1369ابوعبدالرحمن(،سلمى

 بیروت، محقق مصطفى عبدالقادر عطا،طبقات الصوفیۀ(سلمى)،. ق)1424(.،ابوعبدالرحمنسلمى

  رالکتب العلمیۀ.دا

 محقق احمد عبدالرحیم السایح و توفیق على وهبۀ، ،الکواکب الزاهرة. ق)1431(.عبدالقادر ،شاذلى

  مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀ. قاهره،

  ،قاهرة،مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀ.البحر المورود فى المواثیق و العهود. ق)1424(.،عبدالوهابشعرانى

 ،مصحح احمد عبد الرحیم السایح و توفیق على وهبۀ،الطبقات الکبرى. ق)1426(.،عبدالوهابشعرانى

  مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀ. قاهرة،
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محقق محمد عبدالسلام ،لواقح الأنوار القدسیۀ فى بیان العهود المحمدیۀق)،1426،عبدالوهاب(شعرانى

  .،بیروت،دارالکتب العلمیۀابراهیم

،محقق جودة محمد ابو الیزید طب الربانى للسید الشعرانىمناقب الق. م)2005(.،عبدالوهابشعرانى

  ،قاهرة،الدار الجودیۀ.المهدى و محمد عبد القادر نصار

 ،محقق احمد عبد الرحیم السایح و توفیق على وهبۀ،اخبار الاولیاء. ق)1430(.ظافر،صفى الدین محمد

  مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀ. ،قاهره

محقق محمد ادیب الجادر،دمشق،دار ،تذکرة الأولیاء(وسطانى). ق)1430(.عطار نیشابورى،فرید الدین

  .المکتبى

  .،مطبعه لیدن،لیدنمحقق رینولد نیکلسون ،تذکره الأولیاء. )1905(.فرید الدین عطار نیشابورى،

 ،تهران،،محقق حسین خدیو جمترجمه مؤید الدین خوارزمى.)1386(.إحیاء علوم الدین،ابوحامد،غزالى

  .نشر علمى و فرهنگى

  .،بیروت،دارالکتاب العربىمحقق عبد الرحیم بن حسین حافظ ،إحیاء علوم الدین،ابوحامد،غزالى

 ،قم،،محقق عبدالحلیم محمود و محمود بن شریفالرسالۀ القشیریۀ. )1374(.قشیرى،عبدالکریم

  انتشارات بیدار.

ح بدیع الزمان فروزانفر،تهران،نشر علمى و مصحرساله قشیریه(ترجمه)،.)1374(.قشیرى،عبدالکریم

  .فرهنگى

 ،تحقیق علىرشحات عین الحیاة فى مناقب مشایخ الطریقۀ النقشبندیۀ.ش)1356(.کاشفی،حسین

  .،تهران،بنیادنیکوکارى نوریانىاصغر معینیان

  ۀ.می،بیروت،دارالکتب العل،محقق عاصم ابراهیم الکیالىرشحات عین الحیاة.م)2008(.کاشفی،حسین

  .،بیروت،دار الالباب،محقق محمد سالم بوابالسفینۀ القادریۀ.ق)1412(.گیلانی،عبدالقادر

،محقق احمد فرید سر الأسرار و مظهر الأنوار فیما یحتاج إلیه الأبرار. ق)1428(.گیلانی،عبدالقادر

  .،بیروت،دار الکتب العلمیۀالمزیدى

،بطرزبورغ(سن پطرز بورگ)،الیاس میرزا مقامات أبى سعیدأسرار التوحید فى .م)1899(.محمد بن منور

  .بوراغانسکى

  محقق فواد عبدالباقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی. ،مسلم حی، صحبن الحجاج مسلم
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 ،بیروت ،محقق محمد ادیب الجادر،الکواکب الدریۀ فى تراجم السادة الصوفیۀ. م)1999(.مناوي،محمد

  .دار الصادر

،تهران،انتشارات امیر محقق حسین معلمراز ربانى(اسرار الوحى سبحانى)،. )1378(.الدیننسفی،عزیز 

  کبیر.

  .، تهران،طهورى،محقق ژوکوفسکى و آلکسى یریچکشف المحجوب.)1375(.،ابو الحسنهجویرى

 ،دى،محقق احمد فرید المزیخلاصۀ المفاخر فى مناقب الشیخ عبد القادر.ق)1428(.یافعی،عفیف الدین

  ،دار الآثار الاسلامیۀ.قاهره

  .،قاهرة،مکتبه زهرانروض الریاحین فى حکایات الصالحین.م)2004(.یافعی،عفیف الدین

،محقق نشر المحاسن الغالیۀ فى فضائل مشایخ الصوفیۀ أصحاب المقامات العالیۀ یافعی،عفیف الدین،

  ،قاهرة،مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀ. عبد الناصر سعدى
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